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انگيزههاى اقتصادى 
ـــب واحدهــاي انتفــاعي در  تصميـم گيـري دربـاره ترآي
ــري در مـورد بودجـه بنـدي مخـارج  واقعنوعي تصميمگي
سرمايهاياسـت. در بودجـه بنـدي مخـارج ســرمايهاي 
براســاس ضابطــهخالص ارزش فعلــــي، ماشـــينآلات 
ــي خريـداري  توليدي يا مجموعهاي ازداراييها در صورت
خواهند شد آه ارزشي مازاد برقيمت خريد آنــها بـراي 

واحد انتفاعي ايجاد شود. 
در ترآيب واحدهاي انتفاعي به شــكل تحصيـل سـهام 
عاديساير واحدها، داراييهاي خــالص آن واحـد تحـت 
آنـترل واحدخريـدار قـرار مـيگيـرد(٢). بـه ايـن ترتيــب، 
ــــانند تحصيـــل  انگيــزه ترآيبواحدهــاي انتفــاعي ، م

ماشينآلات توليدي،  
افزودن ارزش به واحدهاي انتفاعي اســت. در صورتـي 
ترآيبواحدهاي انتفاعي باعث افزايش ارزش ميگردد 
آه قيمتپرداختي معقول و مناسب باشد و پديده هم 

افزايي(٣) نيزوجود داشته باشد. 
 

مکانيسم ترکيب واحدهاى انتفاعى 
ترآيب واحدهاي انتفاعي معمولا از طريق مبادله وجــه 
نقدبا سهام عادي يا مبادله سهام عادي يك شرآت با 
سهام عاديشرآتي ديگر انجام ميپذيرد آه «تحصيــل 
سهام »  ناميدهميشود. ويژگي «تحصيل سهام »  اين 
است آه واحدهايانتفاعي ترآيــب شـونده شـخصيت 
حقوقـي خـود را حفـظ ميآننـد.بنـابر ايـن در مبـــادلات 
تحصيـل سـهام، مبـاحث مختلفحســـابداري از جملــه 
چگونــگي تهيــــه صورتهـــاي مـــالي تلفيقيمطـــرح 

ميگردد. 
در حـالتي ديـگر ممكـن اسـت شـرآت تحصيـل شــده، 
خالصداراييهـاي خـود را بـه شـرآت تحصيـــل آننــده 
واگذار و به حياتخود خاتمـه دهـد آـه در ايـن صـورت، 
اصطـلاح ادغـام مورداسـتفاده قـرار مـيگيـرد. بـه ايـــن 
دليل، تنها يك سيستمحسابداري وجود خواهد داشت 
ــانده  و صورتهاي مالي برايشخصيت حقوقي باقي م

تهيه ميشود. 
در حـالتي ديـگر ممكـن اسـت شـــرآت هــاي ترآيــب 
شوندهشـرآت جديـدي بوجـود آورنـد. در ايـن صـــورت، 
شرآت هايترآيب شونده منحل ميشــوند و شـرآت 
جديد، تنها شخصيتحقوقي بـاقي مـانده اسـت، ايـن 
حـالت را در اصطـلاح ترآيبمينـــامند. بنــابر ايــن يــك 
سيســـتم حســـــابداري وجــــود دارد و يكمجموعــــه 

صورتهاي مالي تهيه ميشود. 
در تمـامي مـوارد بـالا، مالكـان يـا سـهامداران شــرآت 
تحصيلشده ممكــن اسـت وجـه نقـد يـا سـهام عـادي 
ــد.چنانچـه وجـه نقـد دريـافت شـده باشـد،  دريافت آنن
مبادله از نوع خريداست، زيرا مالكيت خالص دارايي ها 

انتقال يافته است. درمواردي آه سهام عــادي دريـافت 
شــده باشــد، مبادلــه را نميتوانبــا قطعيــت خريــــد 
محسوب آرد، زيرا تملك صاحبان شــرآتتحصيل شـده 
به نحوي ديگر ادامه مييابد. بنابراين صرفنظــر ازشـكل 
ترآيــب، لازم اســت تعييــن شــود آــه آيــا محتـــواي 
ترآيبواحدهاي انتفاعي خريد خالص داراييهاست يا 
اتحادسـرمايهگذاريهـا بـدون تغيـير مـالكيت محســوب 
ميشود.چگونگي پاسـخ بـه ايـن سـوال، حسـابداري 

ترآيب واحدهايانتفاعي را مشخص ميآند. 
 

حسابدارى ترکيب واحدهاى انتفاعى 
ــــاي انتفـــاعي، دو  بــراي حســابداري ترآيــب واحده
روشپذيرفته شده وجود دارد آه روش هاي خريد(٤) و 

اتحادمنافع(٥) ناميده ميشود. 
در روش خريـد، صورتهـاي مـالي واحدهـــاي ترآيبــي 
مشابهوضعيتي است آه خالص داراييهاي واحد ديگر 
بطـور يكجـاخريداري شـده باشـد. در ايـن روش خــالص 
ــر مبنـاي ارزشهـاي  داراييهاي شرآتتحصيل شده ب
ــــرآتتحصيل آننـــده منعكـــس  متعــارف در دفــاتر ش

ميشود. 
ــرآت اصلـي  در روش اتحاد منافع، صورتهاي مالي ش
بـااين فـرض تهيـه ميشـود آـــه شــرآتهاي ترآيــب 
شـونده از ابتدايتاسـيس، بـه صـــورت يــك شــخصيت 
ــب ، ارزش خـالص  يگانه فعاليت ميآردهاند. بهاين ترتي
داراييهاي شــرآت تحصيـل شـدههمان ارزش دفـتري 

خواهد بود. 
نظـر بـه اينكـه روشهـاي خريـد و اتحـاد منـافع موجــب 
ــگام  لحاظكردن ارزش هاي متفاوت خالص داراييها هن
ترآيبواحدهـاي انتفـاعي اسـت، صورتهـاي ســـود و 
زيان مبتني بر هريك از ايـن دو روش بـا يكديـگر تفـاوت 
خواهـد داشـت. از آنجاآـه ارزشهـاي متعـارف معمــولا 
بيش از ارزش هاي تاريخياسـت، روش خريـد موجـب 
گزارش سود خالص آمتري، درمقايسه بـا روش اتحـاد 
منـافع، در دورههـاي مـالي بعـد ميشـود.مبنـاي ايـــن 
ــه اسـتهلاك باارزشهـاي  تفاوت به دليل محاسبه هزين

متعارف در روش خريد است. 
 

ضوابط بکارگيرى روش اتحاد منافع 
در اسـتانداردهاي حسـابداري بكـارگيـري روش اتحـــاد 
منـافعمنوط بـه احـراز تمـامي دوازده شـرط زيـــر شــده 

است: 
-١ هر يك از شرآتهاي ترآيــب شـونده بـايد دو سـال 

قبلاز تهيه طرح ترآيب مستقل باشند. 
ـــه و شــروع طــرح ترآيــب واحدهــاي  -٢ در تـاريخ تهي
انتفــاعي،هيــچ يــك از شــرآتهاي ترآيــب شـــونده 
نميتواند بيــش از ١٠%سـهام عـادي داراي حـق راي 

حسابدارى پيشرفته 
 

جلد اول - صورتهاى مالى تلفيقى 
 

نشريه شماره ١٢٠ 
ترجمه و تاليف: آقاى دکتر رضا شباهنگ 

از انتشارات مرکز تحقيقات تخصصى 
حسابدارى و حسابرسى سازمان 

حسابرسى 



ـــار داشــته  شـرآت هـاي ديـگر گروه ترآيبـي رادر اختي
باشد. 

ــــق يـــك  -٣ ترآيــب واحدهــاي انتفــاعي بــايد از طري
رويداديگانه و براساس طرح مشخصي آه حداآثر پــس 
از يك ســال ازتـاريخ تهيـه آن اجـرا شـده اسـت، انجـام 

شده باشد. 
-٤ شرآت اصلي بايد در مقــابل تحصيـل بخـش عمـده 
سـهامعادي شـرآت يـا شـرآت هـاي فرعـي، ســهام 
ـــقراي خــود را آــه حقوقــي مشــابه  عـادي داراي ح
اآثريت سهام عادي منتشــر شـدهآن دارد واگذار آنـد. 
مقصـود از بخـش عمـده سـهام عاديشـرآت فرعــي، 

دست آم ٩٠% سهام عادي است. 
ــآً  -٥ هـر يـك از شـرآتهاي ترآيـب شـونده بـايد عمدت
ــود را بـر سـهام عـادي حفـظ  حقوقمالي و حق راي خ

آند. 
-٦ هـر يـك از شـــرآتهاي ترآيــب شــونده ميتوانــد 
سهامعادي داراي حــق راي يكديـگر را مجـددآً تحصيـل 
آند مشروطبر اين آه هــدف از ايـن آـار تـاثيرگذاري بـر 

ترآيب نباشد. 
-٧ نسبت حقوق هر يك از سهامداران عادي به حقوق 
ــر اثـر  سايرسهامداران يك شرآت ترآيب شونده نبايد ب

ترآيبواحدهاي انتفاعي تغيير نمايد.  
-٨ حـــــق راي ســـــهامداران عـــــــادي در ترآيــــــب 
ــايد قـابل اعمـال باشـد. بـه عبـارت  واحدهايانتفاعي ب
ديگر هيچ مكانيسميرا به منظور محروم آــردن برخـي 
از سـهامداران از حـــق راينميتــوان بــه موقــع اجــرا 

گذاشت. 
ــرح ترآيـب نبـايد شـروطي  -٩ در تاريخ شروع اجراي ط

نظيرانتشار اوراق بهادار جديد تعيين شود. 
-١٠ شرآت اصلي نبايد بطور مستقيم يا غيرمســتقيم 
ــه منظـور  تماميا بخشي از سهام عادي منتشر شده ب

ترآيب رابازخريد آند. 
ــه منظـور انتفـاع سـهامداران  -١١ شرآت اصلي نبايد ب
قبليخود در ترتيبات مالي خاص وارد شود. نمونهاي از 
ايـن گونـهترتيبات ميتوانـد تضميـن وامهـاي دريــافتي، 
توسط سهامي باشــدآه بـه منظـور ترآيـب واحدهـاي 

انتفاعي منتشر شود. 
-١٢ شــرآت اصلــي نبــايد قصــد واگذاري يــا فـــروش 
بخشعمــدهاي از داراييهــاي شــــرآتهاي ترآيـــب 
ـــب داشــته  شـونده را طـي دوسـال بعـد از تـاريخ ترآي
باشد، مگر اين آه واگذاري بهمنظور حذف تاسيسات 

تكراري يا ظرفيت اضافي باشد. 
 

آثار مالياتى 
عـامل ماليـات بردرآمـد در ترآيـب واحدهـاي انتفـــاعي 
ـــه بــه  نقشمـهمي ايفـا ميآنـد آـه ميتوانـد بـا توج
قوانين مالياتي هرآشــور بـر مشـمول ماليـات بـودن يـا 
نبـودن رويـداد ترآيـب تـــاثيربگذارد. در ايــران محاســبه 
ماليات بر درآمد براساسصورتهاي مــالي مجـزاي هـر 
يـــك از شـــخصيتهاي حقوقيوابســـــته محاســــبه 

ميشود. 
 

ثبت تحصيل سهام به روش اتحاد منافع 

ــرآت اصلـي و شـرآت فرعـي واجـد  چنانچه ترآيب ش
ـــافع باشــد، شــرآت  شـرايطبكارگيـري روش اتحـاد من
اصلــي بــه تناســــبدرصد مـــالكيت خـــود، حســـاب 
سرمايهگذاري بلندمــدت را بـهازاي خـالص داراييهـاي 
ــوع  شرآت فرعي بدهكار و حسابهايسرمايه و مجم
سود انباشــته و اندوختـه را بـه تناسـب مبـالغمنعكس 
شــده در حســاب حقــوق صاحبــان ســهام شــــرآت 

فرعيبستانكار ميآند. 
 

ترازنامه تلفيقى  
در روش اتحـاد منـــافع هنگامــي آــه تحصيــل ســهام 
عاديشـرآت فرعـــي بــه مــيزان صــد در صــد انجــام 
ـــي در  ميشــود، حسابســرمايهگذاري شــرآت اصل
ــذف و  شرآت فرعي به منظور تهيهترازنامه تلفيقي، ح
ـــتري داراييهــا وبدهيهــاي شــرآت  مبلـغ ارزش دف

فرعي به ترازنامه تلفيقي منتقل ميشود. 
ـــه  زمـاني آـه تحصيـل سـهام عـادي شـرآت فرعـي ب
ــافع،  ميزانيآمتر از صد در صد باشد (در روش اتحاد من
دست آــم ٩٠ درصـد سـهام عـادي شـرآت فرعـي در 
اختيـار شـرآت اصلياسـت) حســـاب ســرمايهگذاري 
شــرآت اصلــي را ميتــوان بــه دوروش تجزيــــه و در 

ترازنامه تلفيقي منعكس آرد.  
در حالت اول، داراييهــا و بدهيهـاي شـرآت فرعـي 
بـهميزان درصـــد مــالكيت ســهام عــادي، در ترازنامــه 
ــن  تلفيقـي بـه مبلـغارزش دفـتري انعكـاس مييـابد. اي

گونه ارائه را «تلفيق نسبي » مينامند. 
حالت دوم، «تلفيق آامل »  نـاميده ميشـود. در ايـن 
ــا و بدهيهـاي  روش صد در صد ارزش دفتري داراييه
ــه تلفيقـي منعكـس مـيگردد،  شرآت فرعيدر ترازنام
اما صد در صد مالكيتسهام متعلق به شــرآت اصلـي 
نميباشد بلكه دست آم ٩٠درصد آن (براساس شرط 
روش اتحاد منافع) در اختيارشرآت اصلي اســت. بنـابر 
اين آن بخش آه متعلق به شرآتاصلي نميباشد، با 
ـــام  اضافـه آـردن يـك حسـاب بـه ترازنامـه تلفيقيبـه ن
«حقـوق سـهامداران اقليـت »  قـابل انعكـاس اســـت. 
ــــور معمـــول داراي مـــانده بســـتانكار  اينحســاب بط
ـــن  ميباشــد و محلارائــه آن در ترازنامــه تلفيقــي بي

بدهيها و حقوق صاحبانسهام است. 
 

کاربرگ ترازنامه تلفيقى 
در مواردي آه ترازنامـه شـرآت هـاي اصلـي و فرعـي 
شاملحسابهاي متعددي است، استفاده از آــاربرگ 
بـراي تهيهترازنامـه تلفيقـي مناسـب خواهـــد بــود. در 
آـاربرگ ترازنامـهتلفيقي حسـابهايي حـــذف يــا ايجــاد 

ميشوند آه به شرح زيراست: 
-١ حسـاب ســـهام عــادي و حســاب ســود انباشــته 

واندوختههاي شرآت فرعي حذف ميشوند. 
-٢ حســاب ســرمايهگذاري شــــرآت اصلـــي حـــذف 

ميگردد. 
ـــاس  -٣ حسـاب حقـوق سـهامداران اقليـت بـراي انعك
ادعايآنان برخــالص داراييهـاي شـرآت فرعـي ايجـاد 

ميشود. 
ــــاملاتي آـــه  -٤ حــذف آثــار رويدادهــاي مــالي و مع
ــيگيـرد، مـانند  بينشرآتهاي اصلي و فرعي انجام م



فروش آالاتوسط شرآت فرعــي بـه شـرآت اصلـي يـا 
بالعكس. 

ـــاتي آــه در آــاربرگ انجــام  بـايد توجـه داشـت، عملي
ــــت  ميشــوددر دفــاتر شــرآت اصلــي يــا فرعــي ثب

نميشود. 
 

صورت تلفيقى سود و زيان 
پــس از طــي يــك دوره عمليــات شــرآت فرعـــي، در 
ـــود و زيــان، درآمدهــا و هزينــههاي  صورتتلفيقـي س
شرآتهاي اصلي وفرعي، پس از حذف حساب هــاي 
منتج از رويدادها و معاملاتفيمابين، با يكديگر ترآيــب 
ميشوند. در فرآيند ترآيب، سهمسهامداران اقليــت از 
ــاملات فيمـابين)  سود خالص ترآيبي (پس از حذفمع
آسـر ميشـود. مـازاد سـودهايي آـــه بــه اينترتيــب 
محاســبه مــيگردد، بــه ســهامدار اآــــثريت يعنـــي 
ــق مـيگيـرد و سـود خـالص تلفيقـي  شرآتاصلي تعل

ناميده ميشود. 
 

صورت تلفيقى سود (زيان) انباشته 
صورت تلفيقي سود (زيان) انباشته نيز نشان ميدهد 
ــه سـود (زيـان) انباشـته تلفيقـي اول دوره بـه  آهچگون
ازاي مبلغ سودخالص تلفيقي افزايش، و به ازاي توزيع 
ـــاهش مييــابد.  سـود سـهام توسطشـرآت اصلـي آ
جمع جبري مبالغ مذآور، ماندهســود انباشـته تلفيقـي 

در آخر دوره مالي خواهد بود. 
 

بهاي تمام شده شرآت تحصيل شده به روش خريد 
ــام  در روش خريـد حسـاب سـرمايهگذاري بـه بـهاي تم
ـــيز برحســب  شـدهثبت مـيگردد. بـهاي تمـام شـده ن
ارزش متعارفمابه ازاي دارايي واگذار شده يا دريافتي، 

هر آدام عينيتر 
قابل اندازهگيري باشد، تعيين ميشود. در بهاي تمـام 
شدهسرمايهگذاري، تنــها اقـلام مسـتقيم بـهاي تمـام 
ــههاي  شده منظورميگردد. اقلام غير مستقيم و هزين
ــگام تحقـق بـه هزينـه دوره منظـور  مرتبط با تحصيل،هن

ميشود. 
 

تخصيص بهاى تمام شده 
ــد)،  در تهيـه صورتهـاي مـالي تلفيقـي (بـه روش خري
بخشـياز مابـهالتفاوت بـــهاي تمــام شــده تحصيــل و 
حقـوق شـرآت اصلينسـبت بـه ارزش دفـتري خــالص 
ــــاي  داراييهــاي شــرآت فرعــي، برمبنــاي ارزش ه
ـــا و بدهيهــاي شــرآتفرعي  متعـارف بـه دارايـي ه
ــــرقفلي  تخصيــص و هــرگونــه مــازاد بــه حســاب س
تخصيصمييـابد. فرآينـد تخصيـص در سـه حـالت قــابل 

بررسي است: 
حـالت اول- در ايـن حـالت صـد در صـد سـهام شــرآت 
فرعيتحصيل شده است و ارزش تخصيص يافته به هر 
يك ازداراييها و بدهيهاي شـرآت فرعـي، مسـاوي 
ارزش متعـارفمربوط ميباشـد. هنگامـــي آــه قيمــت 
خريد بيش از ارزشمتعارف خالص داراييهــاي شـرآت 
فرعـي باشـد، مـازاد آن بهحسـاب سـرقفلي تخصيــص 

مييابد. 
حالت دوم - در اين حالت سهام تحصيل شده آمتر از 

صـد در صـد سـهام شـرآت فرعـي اسـت. بـه منظـــور 
ــه  تخصيص بهايتمام شده خريد، دو روش وجود دارد آ
بر تئوري شخصيتحسابداري و تئــوري شـرآت اصلـي 
مبتنــي ميباشــد. در تئوريشــخصيت حســــابداري، 
ـــن ارزش هايمتعــارف و ارزش  تمـامي مابـهالتفاوت بي
هــاي دفــتري در صورتهــاي مــالي تلفيقيانعكــاس 
ميبـايد و موجـب ميشـــود آــه حقــوق ســهامداران 
اقليتبه ارزشهــاي متعـارف نشـان داده شـود. امـا در 
تئـوري شـرآتاصلي، تنـها ســـهم شــرآت اصلــي از 
ـــارف و ارزشهــاي دفــتري  مابـهالتفاوت ارزشهايمتع
داراييهاي شرآت فرعي درصورتهاي مالي تلفيقــي 
منعكس ميشود. در اين روش مبنايمحاســبه حقـوق 
سـهامداران اقليـت ارزش دفـــتري داراييهايشــرآت 

فرعي ميباشد. 
حالت سوم - در برخــي مـوارد، قيمـت خريـد پرداختـي 
ـــتر از ســهم متناســب آن از  توسطشـرآت اصلـي آم
ارزش متعارفخالص داراييهاي شرآت فرعي اسـت. 
ــي  بنابر اين مازاد مبلغبستانكاري از تفاوت مبلغ پرداخت
و ارزش متعارف بوجودميآيد. براساس اســتانداردهاي 
ــارف داراييهـاي  حسابداري، لازم استارزشهاي متع
غيرجـاري، بـه جـز اوراق بـهاداربلندمدت ، بـــه نســبت 
آـاهش يـابد. در مـواردي آـه مازادارزشهـاي متعــارف 
ــه  نسبت به قيمت خريد قابل توجه است،امكان دارد آ

ارزش داراييهاي غيرجاري (به جز  
اوراق بهادار بلندمدت) به صفر تقليل يــابد امـا بـاز هـم 
مازادبستانكار بــاقي بمـاند. در ايـن گونـه مـوارد، مبلـغ 
ــد انتقـالي بـه  باقي مانده مازادبستانكار به عنوان درآم
دورههـــــــــــــــاي آتـــــــــــــــي طبقــــــــــــــــهبندي 
وطيمدتيمعقولدرآيندهمســتهلكوبهدرآمددورهمنظورم

يشود. 
 

خريدهاى ميان دورهاى سهام 
در ترآيــب واحدهــاي انتفــاعي آــه بــه روش خريــــد 
ثبتميشــود، تحصيــل ســهام در خــلال دوره مـــالي 
نيازمند بكارگيرييك روش خاص حسابداري است زيـرا 
ــاريخ تحصيـل را ميتـوان  تنها سود آسب شدهبعد از ت
در سود تلفيقي و ســود محاسبهشـده در روش ارزش 
ويـژه منظـور آـــرد. از لحــاظ احتســابدرآمد فــروش  و 
هزينه شرآت فرعــي در سـال تحصيـل، دو نقطـه نظـر 

متفاوت وجود دارد: 
ـــد فــروش و  نقطـه نظـر اول، ايـن اسـت آـه تنـها درآم
ــي پـس از تـاريخ تحصيـل، در صـورت  هزينهشرآت فرع

تلفيقي سود وزيان منظور شود. 
نقطـه نظـر دوم، ايـن اسـت آـه آـــل درآمــد فــروش و 
هزينهشــرآت فرعــي در ســال تحصيــــل، در صـــورت 
ــرآت فرعـي در  تلفيقي سود و زيانمنعكس و سود ش
دوره قبل از تحصيل ، بهعنوان يــك هزينـه اضـافي از آن 
آسر گردد. اين هزينــه، درحذفهـاي آـاربرگ تلفيقـي 

ايجاد و «خريد سود قبل ازتحصيل »  ناميده ميشود. 
هـر دو روش بـالا، در بيانيـههاي رســـمي حســابداري 
موردتاييد قرار گرفته است. امــا، بـه دليـل مفيدتربـودن 
ـــه نظــر ميرســد  اطلاعـات ارائهشـده در روش دوم، ب

بكارگيري آن مناسبترباشد. 
 



صورت تلفيقي گردش وجوه نقد 
اطلاعـــات صـــورت گردش وجـــوه نقـــد تحـــت ســــه 
ـــاي  سـرفصلفعاليتهاي مرتبـط بـا عمليـات، فعاليته
ــالي طبقـهبندي و  سرمايهگذاري وفعاليتهاي تامين م
ارائه ميشود. ارائهاطلاعات تفصيلي وجوه نقد حــاصل 
از فعاليتهاي مرتبط باعمليات به روش مسـتقيم و بـا 
تفكيـك دريافتهـا وپرداختهـاي نقـدي توصيـه شـــده 
است. اما روش ديگر ايناست آه وجوه نقـد حـاصل از 
فعاليتهاي مرتبط با عمليــات بـهروش غيرمسـتقيم بـا 
ــلام غـيرنقدي،محاسـبه و  تعديل سودخالص به ازاي اق

گزارش شود. 
در مــواردي آــه صــورت تلفيقــي گردش وجــوه نقــــد 
تهيهميشود، در تعديل و تبديل سود خالص به خــالص 
وجوه نقدحاصل از فعاليتهاي مرتبط بــا عمليـات، لازم 
اسـت سـهم اقليـتاز سـود شـرآت فرعـي بـه ســـود 
خالص تلفيقي اضافه گردد.چنانچـه شـرآت فرعـي در 
خـلال دوره مـالي جـاري تحصيـل شدهباشـد، تغيــيرات 
حســــــــــابهاي دريــــــــــافتني، موجوديهـــــــــــا، 
حسـابهايپرداختنـي و نظـاير آن آـه در تعديـل ســود 
خالص موثر است، امااز تحصيل شرآت فرعــي ناشـي 
شدهاند بايد ملحوظ و ازحسابها خارج شوند. به بيان 
ديگر، تنها تغييراتي آه ازفعاليت سرمايهگذاري تحصيل 
سهام شرآت فرعي ناشينشدهاند، در تعديــل سـود 

خالص تلفيقي مد نظر قرار ميگيرند. 
نظــر بــه اينكــه تحصيــل شــــرآت فرعـــي، فعـــاليت 
سرمايهگذاريمحسوب ميشود، قيمت خريد (پــس از 
آسـر موجـودي نقدشـرآت فرعـي) آن موجـب خـــروج 
وجه نقد بــه دليلسـرمايهگذاري اسـت. چنانچـه خريـد 
ــق انتشـار اوراق قرضـه يـا  سهام شرآت فرعي، ازطري
سهام جديد شــرآت اصلـي تامينمـالي شـده باشـد، 
وجوه نقد حاصل، تحــت عنـوان ورود وجـه نقدبـه دليـل 
فعــاليت تــامين مــالي طبقــهبندي ميشــود. ســـود 
ــوان  سـهامپرداختـي بـه سـهامداران اقليـت نـيز بـه عن
خروج وجه نقــد بـه دليـل فعـاليت تـامين مـالي گزارش 

ميگردد. 
 

حسابدارى مشارکت هاى خاص 
لازم اسـت مـواردي آـه واحـد سـرمايهپذيـر لزومـــآً بــه 
صورتشـرآت سـهامي نيسـت، نـير مـورد توجـه قــرار 
ـــن گونــهواحدهاي ســرمايهپذيــر، بــا عنــوان  گيـرد. اي
ــــيگيرنـــد.  مشــارآتهاي خــاص موردتوجــه قــرار م
مشارآت خــاص عبـارت از شخصيتحسـابداري اسـت 
ــــياز  آـــه در تملـــك و تحـــت مديريـــت گروه آـــوچك
سـرمايهگذاران قـــرار دارد. هــر يــك از ســرمايهگذاران 
ــاص  گروهمعمولا نقشي فعال در اداره امور مشارآت خ
ايفا ميآند ونميتوان هيچ يك از آنان را به عنوان تنها 
ــه  فرد آنترل آننده بهشمار آورد. مشارآتهاي خاص ب
عنوان وسيلهاي عملي وآسان براي ورود به بازارهـاي 
ــرد. مشـارآتهاي  بينالمللي مورد استفاده قرارميگي
خاص ممكن است تحت هــر يـك ازاشـكال قـانوني زيـر 

انجام شود: 
-١ شرآتهاي سهامي 
-٢ شرآتهاي تضامني 
-٣ شرآتهاي مختلط 

-٤ حقوق مشاع 
ــداول حسـابداري، اسـتفاده از روش  براساس اصول مت
ارزشويـژه در اشـكال قـانوني مشـارآت خـاص توصيــه 

شده است. 
 

خريد اهرمى 
در برخي موارد ، شرآت ســرمايهگذار، تمـامي سـهام 
ـــاليت را  عـادييك واحـد انتفـاعي موجـود و در حـال فع
تحصيــل ميآنــد.بــــراي ســـهولت بحـــث، شـــرآت 
ــال عمليـات  سرمايهگذار را شرآت جديد وشرآت در ح
را شرآت قديم ميناميم. پس ازتحصيل شرآت قديــم 
توسط شرآت جديد، خــالص داراييهايشـرآت قديـم 
به شــرآت جديـد واگذار ميشـود. در ايـن گونـهموارد، 
بخش اعظم سرمايه شرآت جديد نوعي بدهي است 
واز اين رو، خريد اهرمي(٦) ناميده ميشــود. سـرمايه 
اندكشــرآت جديــد نــــيز توســـط گروه آـــوچكـــي از 
سهامداران قبليشرآت قديــم آـه معمـولا مديـران آن 
ــيگردد. دربرخـي مـوارد ممكـن اسـت  بودهاند تامين م
سـرمايهگذاران ثـالث نـيز بخشـي ازســـرمايه شــرآت 
جديـد را تـامين آننـد. مسـاله حســـابداريمطروحه در 
ـــــاي حســــابداري  خريدهـــاي اهرمـــي، تعييـــن مبن
برايخالص دارايي هاي شرآت قديم است آه توســط 
شرآت جديددريافت شـده اسـت. مبنـاي حسـابداري 
ـــده، بــه حقوقمــازاد ســهامداران ســابق  انتخـاب ش
شرآت قديم آه فعلا سهامدار شرآتجديد شدهاند و 
ــترل آننـده آن محسـوب ميشوندبسـتگي  جزو گروه آن
دارد. تعييــن حقــــوق مـــازاد ســـهامداراني آـــه بـــه 
ـــوان ســهامدار ادامــه ميدهنــد و  مـالكيتخود بـه عن
همچنيـن، ســـهامدارانيآه جــزو گروه آنــترل آننــده 
شرآت جديد نـيز محسـوب ميشـوندميتواند بسـيار 

پيچيده باشد. 
 

صورتهاى مالى ترکيبى 
ــد واحـد انتفـاعي را  صورتهاي مالي ترآيبي، دو يا چن
ـــوان يــك  آـهمالكيت يـا مديريـت مشـترك دارنـد بـه عن
شخصيتحســابداري يگانــه گزارش ميآنــد. در ايـــن 
ــــي از  مــورد، برخلافصورتهــاي مــالي تلفيقــي، يك
واحدها، واحد يا واحدهايديگر را آنترل نميآند. بلكه 
ــد واحـد انتفـاعي  ممكن است يك سرمايهگذارمالك چن
ـــايل داشتهباشــد آــه امــور  باشـد و در عيـن حـال تم
تمامي واحدهــا را بـه عنـوان يـك شخصيتحسـابداري 
يگانـــــه گزارش نمـــــــايد. در چنيــــــن وضعيتــــــي ، 
تهيــهصورتهاي مــالي ترآيبــي ضــرورت دارد. تهيـــه 
صورتهاي ماليترآيبي مشابه تهيه صورتهاي مالي 
ـــاي  تلفيقـي اسـت. ماندهحسـابهاي مجـزاي واحده
ــن واحدهـا نـيز  انتفاعي با يكديگر جمع و آثارمبادلات بي
حذف ميشود. اما، نظر به اين آه دراين گونـه مـوارد، 
رابطه اصلــي و فرعـي وجـود نـدارد، جمـع آردنسـاده 
ــــالص  مـــانده حســـابها بـــه احتســـاب تكـــراري خ
ــود سـهام منجـر نمـيگردد. بنـابر  داراييها،سود يا س
اين حذفهاياستاندارد آاربرگهاي صورتهاي مـالي 

تلفيقي درصورتهاي مالي ترآيبي مورد ندارد. 
 



سودهاي تحقق نيافته مربوط بهنقل وانتقــال موجـودي 
آالا 

ـــاي مــالي تلفيقــي، دو نــوع  در فرآينـد تهيـه صورته
حذفانجـام ميشـــود. اوليــن نــوع آن حــذف تمــامي 
فروشهـا وخريدهـاي انجـام شـــده بيــن شــرآتهاي 
وابسـته از بخـش صورتسـود و زيـان آـاربرگ تلفيقــي 
است. نوع دوم حذف، مربوط بهحذف سودهاي حــاصل 
ــواردي اسـت  از فروش آالا به شرآتهاي وابسته درم
ـــــاي انتفــــاعي غيروابســــته  آـــه آـــالا بـــه واحده
فروختهنشـده و موجـود اسـت. سـودهاي مربـــوط بــه 
مبـادلات بينواحدهـاي وابســـته مــادام آــه آالاهــاي 
مربوط (به شكل اوليـه يـاتغيير يافتـه) بـه شـرآتهاي 
غيروابسته فروخته نشده استتحقق نيافته محســوب 

ميشود. 
ــن مبلـغ سـود تحقـق نيافتـه  معياري آه به منظور تعيي
موردقبـول ميباشـد عبـارت اســـت از ســود ناخــالص 
شـرآت وابستهفروشـنده آـالا آـه بـايد در صورتهــاي 
مالي تلفيقــي حـذف شـود.ايـن مبلـغ از حـاصل ضـرب 
نسبت سود ناخــالص شـرآت فروشـندهو مبلـغ درآمـد 

فروش بدست ميآيد. پس از تعيين سود  
تحقق نيافته لازم است اين مبلغ به سهامدار اآثريت  
(شرآت اصلي) و سهامداران اقليت تخصيــص يـابد. دو 
روشمجـاز در اصـول پذيرفتـه شـده حسـابداري بـــراي 

تخصيص سودتحقق نيافته به شرح زير وجود دارد: 
-١ تخصيص متناســب: در ايـن روش، سـودحذف شـده 
ـــه ســهامداران اآــثريت و اقليــت  بـه نسـبتمالكيت ب

تخصيص مييابد. 
-٢ تخصيص صد در صد: در اين روش، سود حذف شده 
آلا بهسهامدار اآثريت يعني شـرآت اصلـي تخصيـص 

مييابد. 
ــوط بـه نقـل و انتقـال سـاير  سودهاي تحقق نيافته مرب
دارايـي هـادر برخـي مـوارد، شـرآتهاي گروه ممكـــن 
است اموال وماشــينآلاتي را بـا يكديـگر مبادلـه آننـد. 
ــه سـود  اين قبيل مبادلاتهمانند فروش آالا ميتواند ب

تحقق نيافته منجر شود. 
سـودهاي تحقـق نيافتـه موجـود در آخـــر دوره مــالي، 
ــاري، بـه دورههـاي آتـي  درصورتهاي مالي تلفيقي ج
انتقالمييابد و در دورههاي بعد، هم زمان با تحقق آن 
شناساييميگردد. دراين قبيل موارد، فــرض ميشـود 

آه مبلغ سود  
تحقق نيافتهاي آــه در يـك دوره مـالي تحقـق مييـابد 
مساوي باهزينه اســتهلاك اضـافي ثبـت شـده توسـط 
واحد خريدار ميباشدآه به دليل نقل و انتقــال دارايـي 

ايجاد شده است. 
 

فروش زمين و خدمات به شرکتهاى گروه 
به جز داراييهاي اســتهلاكپذيـر، داراييهـاي ديـگري 
نظيرزمين آه استهلاك نــاپذيـر هسـتند، ميتوانـد بيـن 
ــه و موجـد سـود تحقـق نيافتـه  شرآتهايگروه، مبادل
شود. اين ســودهايتحقق نيافتـه نـيز براسـاس اصـول 
آلي مطروحه قبل بايد حــذفگردنـد: (١) سـود تحقـق 
ــي (از راهفـروش بـه شـرآت  نيافته تا زمان مصرف داراي
خـارج از گروه يـا اســـتفاده) بــه دورههــاي آتيانتقــال 
مييـابد (٢) ارزش دارايـي تحصيـــل شــده بــر مبنــاي 

بـهايتمام شـده آن بـــراي شــرآت فروشــنده تعديــل 
ميشود. 

شــرآتهاي گروه ممكــن اســت خدمــاتي را بــــراي 
يكديگرانجام دهند. در برخي مــوارد، بـهاي تمـام شـده 
خدمـات، توسطشـرآت خريـدار عضـو گروه ســرمايهاي 
محسوب و جزء داراييهامنظور ميشود. بـراي مثـال، 
شـرآت اصلـي ممكـن اســـت خدماتمشــاورهاي بــه 
ــه دهـد آـه در داراييهاينامشـهود  شرآت فرعي ارائ
ـــه داراييهــاي نامشــهود  منظـور ميشـود. از آنجـا آ
نيزمستهلك ميشود لذا تكنيكهـاي آـاربرگ تلفيقـي 
مشـابهتكنيكهاي بكـار گرفتـه شـده در مـــورد انتقــال 
داراييهاياسـتهلاكپذيـر ميباشـد. از ســـوي ديــگر، 
بسياري از خدماتانتقالي ممكن است توسط شــرآت 

خريدار به هزينه دوره ماليمنظور شود. 
 

اوراق قرضه 
ــد  تملك اوراق قرضه بين شرآتها هنگامي رخ ميده
آهيكي از شرآتهاي عضو گروه، اوراق قرضه شرآت 
ديــگر عضــوگروه را از يــــك شـــخصيت خـــارج از گروه 
خريداري آنــد. درصورتهـاي مـالي تلفيقـي، سـود يـا 
زيان مبادله اوراق قرضهشناسايي و ثبت ميشود. اما 
سرمايهگذاري در اوراق قرضه وبدهي اوراق قرضه بين 

شرآتهاي عضو گروه در  
صورتهاي مالي تلفيقي حذف ميگردد. لازم به تاآيد 
ــانوني، اوراق قرضـه مبادلـه شـده ،  استآه از لحاظ ق

انتشار يافته  
باقي ميماند و شرآت صادر آننــده آن آـه عضـو گروه 
ــا صـرف  است بهپرداخت سود و مستهلك آردن آسر ي
ـــرآت ديــگر عضــو گروه آــه  مربـوط ادامـهميدهد. ش
ــــود و  خريــدار اوراق قرضــه اســتنيز بــه دريــافت س
مستهلك آــردن آسـر يـا صـرف مربوطادامـه ميدهـد. 
ـــــاصل از مبادلــــه اوراق قرضــــه  ســـود يـــا زيـــان ح
ــا  بينشـرآتهاي گروه، مسـاوي جمـع جـبري آسـر ي
صـرف مستهلكنشـده در دفـــاتر شــرآتهاي گروه در 
تاريخ مبادله است. در اينحاصل جمع جـبري، علامـت 
مـانده اقـلام بدهكـــار، مثبــت وعلامــت مــانده اقــلام 

بستانكار، منفي است. 
در مـواردي آـه سـهامداران اقليـت در شـرآت فرعـــي 
ـــان ناشــي از اوراق  وجوددارنـد لازم اسـت سـود يـا زي
ــــثريت و  قرضـــه بينشـــرآتها، ميـــان ســـهامدار اآ
سهامداران اقليــت تسهيمشـود. در ايـن تسـهيم سـه 
اصل آلي بكارگرفته ميشود. اصل اولايــن اسـت آـه 
جمع سود يا زياني آه بايد تسهيم شود مســاويجمع 
جــبري صــرف يــا آســر مســتهلك نشــده در دفــــاتر 
ـــل اوراق قرضــه  شـرآتهايعضو گروه در تـاريخ تحصي
باشد. اصل دوم ايناســت آـه چنانچـه شـرآت اصلـي 
درگير مبادله اوراق قرضه بينشــرآتهاي عضـو شـود، 
ــهاين اوراق،  سـهم آن از سـود يـا زيـان ناشـي از مبادل
مساوي جمع جبري آسر يا صرف مســتهلك نشـدهدر 
تـاريخ تحصيـل و حـاصل ضـرب درصـد مـالكيت و آســـر 
ـــاريخ  يــاصرف مســتهلك نشــده شــرآت فرعــي در ت
تحصيلميباشد. اصل سوم، مربوط به مــواردي اسـت 
ـــن  آــه دو شــرآتفرعي بــه مبادلــه اوراق قرضــه بي
شـرآتها اقـدام آننـــد. در ايــن گونــه مــوارد، ســهم 



شرآت اصلــي از سـود يـا زيـان حـاصل ازمبادلـه اوراق 
قرضـه عبـارت اسـت از حـاصل ضـرب درصدمـــالكيت در 
شرآت فرعي اول و آسر يا صرف مسـتهلك نشـدهدر 
تاريخ تحصيــل، بـه عـلاوه حـاصل ضـرب درصـد مـالكيت 
درشرآت فرعي دوم و آسر يا صرف مســتهلك نشـده 
آن در تـاريختحصيل. بـايد توجـه داشـت آـه روشهـــاي 
حســـابداري مربـــوط بـــهتحصيل اوراق قرضـــه بيـــــن 
شرآتها با مفـهوم تخصيـص متناسـبنيز همـاهنگي 

دارد. 
سهام ممتاز 

در مـواردي آـه شـرآت فرعـي سـهام ممتـاز منتشـــر 
آردهباشد، حتي اگر شــرآت اصلـي هيـچ يـك از ايـن 
سهام ممتاز راتحصيل نكرده باشد، اولويتهاي ســهام 
ممتاز مستلزم ايناست آه بخشي از سود انباشته يا 
ـــاز  ســود خــالص شــرآت فرعــي بهســهامداران ممت
تخصيص يابد. چنانچه شرآت اصلي بخشـياز سـهام 
ممتـاز را در اختيـار داشـــته باشــد، ســرمايهگذاري آن 
بـهروش بـهاي تمـام شـده ثبـت مـي شـــود و بــايد در 

صورتهاي ماليتلفيقي حذف گردد. 
تخصيص سود خالص و سـود انباشـته شـرآت فرعـي 
بهسـهامداران ممتـاز و عـادي بـه ويـژگيهـاي ســهام 
ممتاز بستگيدارد. سهام ممتــاز از نظـر دريـافت سـود 
سهام همواره بـر سـهامعادي اولويـت دارد. عـلاوه بـر 
اين، سهام ممتاز ممكن استمشمول انباشـت سـود 
سـهام باشـد و يـــا در بخشــي از ســود يــا آلســود 

سهامداران عادي مشارآت داشته باشد. 
 

کنترل به شکل غيرمستقيم 
ــي، يـك شـرآت فرعـي را  در برخي موارد، شرآت اصل
تحتآنترل دارد و اين شرآت نيز به نوبه خـود شـرآت 
فرعي ديگريرا آنترل ميآند. در اين حــالت ، در تهيـه 
آاربرگ تلفيقي، تعدادثبتهاي حذفي آاربرگ افزايش 
ــرض آنيـد آهشـرآت (الـف) شـرآت (ب) را  مييابد. ف

آنترل و شرآت (ب) نيز  
شرآت (ج) را آنترل ميآند. در مرحله اول، ثبتهــا را 
ـــرآت(ب)  ميتوانطوريانجامدادآهبنابـهفرض، تنـها ش

ــايد. در مرحلـه  صورتهايماليشرآت (ج) را تلفيق نم
دوم، ثبتهـا بـه ترتيبيانجـام مـي شـود آـه شـــرآت 
ــاي مـالي شـرآت (ب)را بـا صورتهـاي  (الف) صورته

مالي خود تلفيق نمايد. 
محاســبه ســود خــالص تلفيقــي ، در مــــواردي آـــه 

وابستگي  
چنـد سـطحي وجـود دارد نـيز بـه طـور بنيـــادي تغيــير 
ــالص از  نمييـابد. بـافرض تخصيـص متناسـب، سـود خ
سرمايهگذاري درشــرآت فرعـي، بـا اسـتفاده از سـود 
خـالص تحقـق يافتـه (بـه روشارزش ويـژه) دوره مــالي 

محاسبه ميشود. 
 

مالکيت متقابل 
در برخي موارد ممكن اســت سـرمايهگذاري در سـهام 
عاديمتقــابل باشــد، يعنــي دو يــا چنــد شــــرآت از 
ــه سـهام بـا  شرآتهاي گروه، ازطريق مالكيت دو طرف
يكديگر مرتبط باشند. موضوعاصلي در ايــن گونـه مـوارد 
ــــي و سودهايانباشـــته بيـــن  تخصيــص ســود ترآيب
ســــهامداران اآــــثريت و اقليــــــت اســـــت. در روش 
سنتيتخصيص، ابتدا سود خالص مبتني بر ارزش ويژه 
ـــد  تماميشـرآتهاي گروه از طريـق حـل معـادلات چن
ــود خـالص تلفيقـي نـيز  مجهولي محاسبهميشود. س
برابر است با حاصل ضربسود خالص مبتنــي بـر ارزش 
ويژه شرآت اصلي در درصــد سهامشـرآت اصلـي آـه 
متعلق به شرآتهاي وابسته نميباشــد(سـهامداران 
ــــگر بـــراي تخصيصســـود  خــارج از گروه). در روش دي
ترآيبـي ، فـرض ميشـود آـه سـرمايهگذاري شــرآت 
فرعيدر سهام شرآت اصلي، از لحاظ محتـوا همـانند 
خريد سهامخزانه توسط شرآت اصلــي اسـت. در ايـن 
ــايندگي  روش فرض بر ايناست آه شرآتفرعي به نم
ـــرآت اصلــي عملميآنــد و حســابداري  از طـرف ش
ـــايد همــانند  سـرمايهگذاري در سـهام شـرآت اصليب
تحصيـــل ســـهام خزانـــه توســـط شـــرآت اصلـــــي 
انجــــــــــــــــــــــــــــــــامپذيــــــــــــــــــــــــــــــــرد.ث

 
 

١-اين آتاب توسط دفتر مطالعات مالي و حسابداري مديريت و باتاييدآقاي دآتر رضا شباهنگ تلخيص شده است. 
٢-سهام عادي يك شرآت، معرف حق مالي دارندگان آن سهامنسبت به داراييهاي خالص آن شرآت است. 

٣-فزوني ارزش يك مجموعه نسبت به مجموع ارزش اجزايمتشكله آن، با اصطلاح هم افزايي توصيف شده است. 
 -Purchase method 4

 -Pooling of interest method 5
 Leveraged buyout -٦


